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 چکیده 
هـای مختلـف ایـن جامعـه و           برای شناخت جامعۀ ایران در اعصار گذشته لازم است لایه         

های اجتماعی بررسی شود و این شناخت کامل نخواهد بود مگر اینکه به               های گروه   کنش
و کنیــزان کــه بــه فراوانــی درایــن جامعــه تعمــق در وضــعیت بنــدگان اعــم از غلامــان 

نوشتار حاضر در نظر دارد با نگاهی به وضـعیت ایـن گـروه         . حضورداشتند، نگریسته شود  
هـای تحصـیل کنیـزان، موقعیـت و           ـ ایلخانـان و بـا بررسـی راه         ماعی در دوره مغول   اجت

هی مربوط  ایران آن دوره، احکام و قوانین فق       جامعۀ آنان، کارکردشان در      های خاص   پیشه
در دوره ا کنیـزان  ی ـآشان به آزادی به این مسئله پاسخ گوید که          آنان و طرق دستیابی     به

 تغییری برخوردار بودند؟ از پایگاه اجتماعی قابلمورد بحث 
 

 .کنیزان، بردگان، دوره مغول، ایلخانان، زن: ها کلیدواژه
 

 طرح مسأله
ق، 1273 از ورود اسلام به ایران تا         که از پیش   های اجتماعی در ایران بودند      بندگان یکی از گروه   

داری، در جامعه ایران حضور داشتند  ها و الغاء برده  همزمان با تصرف بندر بوشهر توسط انگلیسی      
بندگان به طور عام و کنیزان به طـور         . شدند  می  های مختلف به کار گمارده      و در مشاغل و پیشه    

کنیـزان  /اند و به تاثیرات متقابل جامعـه و بنـدگان   گرفته توجهی پژوهشگران قرار خاص مورد بی  
تـوان بـا      از میزان تاثیر این گروه اجتماعی بر جامعه کهن ایـران نمـی            . است   شده  کمتر پرداخته 
. است  باره انجام نگرفته  این گفت؛ چرا که به ویژه در این دوره تحقیق جامعی در  قاطعیت سخن

هـای   شده، ولی جنبـه  های متقارن تا حدودی بررسی       تتاثیر حضور غلامان ترک در سپاه حکوم      
توان ادعا کـرد کـه        از این رو می   . است   اجتماعی و حقوقی این گروه اجتماعی کمتر بررسی شده        
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های پنهـان جامعـه    تواند به شناخت لایه پژوهش درباره وضعیت اجتماعی ـ حقوقی بندگان می 
های هم عصر  اسبات قدرت و روابط بین حکومتانحصار بررسی من کند و تاریخ را از ایران کمک 

علاوه بر این بررسی وضعیت کنیزان بـه عنـوان          . سازد  خارج و به زندگی مردم آن اعصار نزدیک         
هایی که هم اکنون      یابی بسیاری از نارسایی     شهـتواند به ری    زنانی فراموش شده در تاریخ ایران می      

هرچنـد قریـب بـه اتفـاق کنیـزان،         . رد، بیانجامد در قوانین مربوط به زنان در کشورمان وجود دا        
 نبودند، ولی در طول زمـان در جامعـه ایـران مسـتحیل شـدند و صـورت زنـان ایرانـی را           ایرانی

تواند به شناخت پیشینه زن ایرانـی کمـک شـایانی             پذیرفتند، از این رو بررسی وضعیت آنان می       
تغییری برخوردار  از پایگاه اجتماعی قابل در دوره مورد بحثا کنیزان یآکند؛ لذا باید دانست که 

 ؟بودند
 :کند مساله فوق را امکان پذیر می پاسخ به سوالات زیر دستیابی به پاسخ

 شدند؟  کنیزان در این دوره بیشتر به منظور انجام چه خدماتی خریداری می -1
 ای برابر با زنان آزاد دست یابند؟ توانستند به مرتبه چگونه کنیزان می -2

 :توان مطرح کرد ی احتمالی و یا فرضیاتی که در این باره میها پاسخ
کنیزان در این دوره برای رامشگری در مجـالس بـزم و همچنـین بـه عنـوان سُـریّّه یـا                       -1

 . شدند همبستر مالک خریداری می
از مـوقعیتی برابـر بـا        توانسـتند   و پس از مرگ مالک می     » ولد  ام«کنیزان از طریق قانون      -2

 .ر شوندزنان آزاد برخوردا
 

 پراکندگی قومی بندگان در دوره مغول ـ ایلخانی
     فاوت چنـدانی نـدارد    ـشین ت ـ ـای پی ـ ـه  ان در دوره مورد بحث، با دوره      ـدگـبن یـپراکندگی قوم 

ــ ـــو در م  ــ یـجموع م ــوان گف ـــت ـــت ک ـــه ب ـــندگانی از ای ــواع «وام و ـن اق ــرو 1» ان      در قلم
 ـ: دـدنـــرسی ه فـروش مــی ـران بــــــی ایـیای ــغرافـج      ،*5رویـ قــ ،4، حبشــی3رجیـ، گــ2گیـزن

                                                           
 .63,64،سوانح الافکاررشیدالدین فضل االله همدانی، . 1
 .همانجا. 2
 .همانجا. 3
 .1/160؛ ابن بطوطه، 64-22،63همو،. 4
 .64-22،63 همان، رشیدالدین فضل االله همدانی،. 5

› -کند که هر روستا به نوع خاصی از بندگان می دی یادرشی های ربع  از قریهسوانح الافکاراالله در  رشیدالدین فضل* 
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هـای    ؛ ولـی از خـلال داده      7و مغـول   6، ختـائی  5، چینـی  4یـ، ترک **3ای  وبهـ، ن 2دیـ، هن 1یـروم
یک از این اقوام در میان بنـدگان اکثریـت داشـتند و آیـا بـین           م  توان دانست که کدا     موجود نمی 

 ا نه؟گی خاصی وجود داشت یشان پیوست  قومی های ها و مشاغل آنان و گروه پیشه
 و   از آنجا که در ابتدای این دوره، مغولان بسیاری از شهرهای ایران را به قهـر تصـرف کـرده                   

توان انتظار داشـت کـه مردمـی از     بودند، می  شماری از مردم مناطق متصرفه را به اسارت گرفته     
است کـه   » فاطمه خاتون «ان  شدند؛ نمونه اینگونه بندگ     می  ایران به مناطق دیگر به بندگی برده      

 امـا  .8درآمـد » توراکیناخـاتون « شـد و بـه اردوی     در مشهد به اسارت درآمد و به قراقورم بـرده 
دیگـر منـاطق نیـز      زخان نبود، بلکه از ایران به       ـمقصد اسرای ایرانی تنها قراقورم و اولوس چنگی       

 ـ       اند که چون رومیان بیت المقدس ر        و علما گفته  ...«.بردند  برده می  رده ـا خراب کردند و از آنجـا ب
بردند، حق تعالی برایشان خشم گرفت و از آنجا اسیر و بـرده بـردن رسـم فرمـود، لاجـرم از آن             

گویـد کـه از       و مولـف کتـاب مـی      . وقت باز هیچ روز نگذرد که از روم به دیگر ولایات برده برنـد             
ای ایرانی نه در ایران که در سایر  اسر9»...برند میزندگانی بد ماست که این زمان از ایران به روم           

بندگان در ایران، از چینی       میشدند، و پراکندگی قو     بلاد و مناطق همجوار به بردگی گمارده می       
الیه شرق تا جنوب مصر، خود بیـانگر گسـتردگی             ای، یعنی از مناطقی در منتهی       و مغول تا نوبه   

 .دامنه فعالیت تجار و بازرگانان این تجارت است
 

                                                           
هـای قـومی بنـدگان در         به عنوان یکی از گروه    » قروی«تعلق داشت؛ به همین قرینه      ... مانند زنگیان، حبشیان و      ›-

شـده    نظر گرفته شده، ولی به رغم جستجوهای بسیار بر نگارنده مشخص نشد که این واژه به چه قومی اطلاق مـی                    
 . است

 .408، 281/ 1؛ ابن بطوطه، 64-63 همو .1
 .467/ 1؛ ابن بطوطه، 22،  سوانح الافکاررشیدالدین فضل االله همدانی،. 2
 .408/ 1ابن بطوطه،. 3

 . نوبه شامل بلاد پهناوری در جنوب مصر است که مردم آنجا بر دین نصاری بودند** 
 .408/ 1ابن بطوطه،. 4
 .59-58،کلیاتسعدی، . 5
 .1/488، کریمی، التواریخ جامعاالله،   فضلرشیدالدین. 6
 .72القاشانی،. 7
 .200/ 1جوینی، . 8
 . 109، القلوب ۀهنزمستوفی، . 9
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 حصیل کنیزانطرق ت
علاوه بر این زندگی صحرانشینی . جنگ همواره منبع اصلی و مطمئنی برای تحصیل کنیزان بود

مغولان که با غارت، چپاول و دزدی از ایلات و قبایل و یـا شـهرهای همجـوار همـراه بـود، ایـن                
 ـ            امکان را برای آنان فراهم می      در . دکرد تا زنان بسیاری را به چنـگ آورنـد و بـه خـدمت بگمارن

، به خرید و فروش کنیـزان اشـاره         1کند  شان روایت می  ی که از زندگی مغولان در خاستگاه      منابع
رسد که غارت، دزدی و به اسارت گرفتن زنـان ایـلات متخاصـم،                 است و چنین به نظر می       نشده

کـه  » یـوان چـائوبی شـه     « یـا    تاریخ سری مغولان  در  . کرد  نیاز می   مغولان را از خرید کنیزان بی     
ای از به قدرت رسیدن چنگیزخان و اتحاد ایلات و قبایـل پراکنـده مغـول اسـت، از                     گونه  حماسه

در حکایـاتی کـه از زنـدگی        . اسـت    شـده  اسارت زنان و به کنیـزی گمـاردن آنـان فـراوان یـاد             
سرانجام این زن   « :است  ، چنین آمده    شده  در این کتاب یاد    3»آلان قوا « پسر کوچک  2»بودونچر«

 سعی مغولان   4»...شده بود   چون او زنی بود که به اسارت گرفته       .  فرزندی به دنیا آورد    از بودونچر 
 از خانـدان خـود قطـع امیـد     شدند، کـاملاً  می  ه به اسارت گرفته   برآن بود که زنان یا دخترانی ک      

ا  ت 5رساندند  در دهند؛ لذا شوهر و یا نامزد این زنان و دختران را به قتل می                کنند و به اسارت تن    
شـدند و یـا در    مـی   همچنین زنانی که به اسارت گرفته     . آنان به همبستری با مالک تسلیم شوند      

در . بردنـد   آمدند، در شرایط سخت و رقت باری به سـر مـی             طی غارت ایل متخاصم فراچنگ می     
و متحـدانش بـه قـوم    ) نام چنگیزخان پیش از رسیدن بـه مقـام خـانی   ( 6طی حملات تموچین

 ها در آمده    ز متحدان تموچین به جستجوی مادر خویش که به اسارت مارکیت          ها، یکی ا    مارکیت
به مـرد  . بیرون رفت... مادرش که پوششی ژنده از پوست گوسفند در برداشت ...« بود، برخاست     

مـن اینجـا بـا      . اند  اند که پسرانم رئیس شده      به من گفته  : بود گفت   دیگری که در بیرون ایستاده    
توانم به چهره پسرانم نگاه کنم؟ این را گفت و دوید            میکنم، حال چگونه     میمرد پلیدی زندگی    

 .7»...و خود را به داخل جنگل انبوه انداخت
                                                           

تـاریخ جهانگشـای   ؛ جلـد نخسـت   تاریخ سری مغـولان االله همدانی؛    رشیدالدین فضل  جامع التواریخ جلد نخست   . 1
 . جوینی

2. Bodončar. 
3. Alan-qóa. 

 .9، تاریخ سری مغولان. 4
 .86-84همان، . 5

6  . Tamûjin  
 .46-45 ،همان .7
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ترین طرق تحصیل کنیزان در میان مغولان بود و آنچـه در ایـن                غارت و چپاول یکی از مهم     
ن و دختـران و     میان حائز اهمیت است آنکه هدف از غارت در مرتبه نخست، به دست آوردن زنا              

 بـه خـان     همگـی زنان غـارتی     .1های اسب بود    ها و گله     دوم به چنگ آوردن اموال، رمه       در مرتبه 
خواستند او را بـه مقـام خـانی برگزیننـد             متحدان تموچین هنگامی که می    . مغول تعلق داشتند  

ن هنگامیکه تموچین خان شـود، مـا چـو        . ما ترا خان خواهیم کرد    « : خطاب به او چنین گفتند    
ما دختران و بانوان خـوش آب و رنـگ آنـان را             . تازیم میبانان و پیشتازان به جلوی دشمن         دیده

العاده و زیبـا      های فوق   ما بانوان و دخترانی را که گونه      . دهیم  آوریم، و به تو می      برای اردوی تو می   
ع و یـا متحـدان       با این حال، گاه برخی از امرای تـاب         2».دارند، از ممالک تابع برایت خواهیم آورد      

گذاشـتند    نصیب می   کردند و خان را از این غنایم بی         خان بزرگ، زنان غارتی را خود تصاحب می       
  .3شد که این امر سبب بروز اختلاف و دشمنی می

چندان دور از ذهن نیسـت کـه بـرای مردانـی کـه در شـرایط سـخت بیابـانگردی روزگـار                        
های اسب و مـیش و        پایان و از طریق چراندن گله      های بی   گذراندند و معاش خود را در بیابان        می

آوردند، کامجویی از زنان تنها و بزرگتـرین لـذتی بـود کـه                می   یا شکار حیوانات جونده به دست     
شان اسیرکردن زنـان      ها و یا حملات     درنتیجه اولین هدف آنها در غارت     . توانستند تصور کنند    می

 نیز برای نمایاندن وفاداری خـود بـه خـان، تمـام             کشی جنسی از آنان بود، و مبارزان ایل         و بهره 
 . گذاردند می زنان اسیر را به او وا

آمـد کـه      البته باید متذکر شد که در نزد مغولان، شدیدترین ضربه آنگاه بر دشمن وارد مـی               
 شـاید میـل بـه منکـوب کـردن           .4زنان آنها را به اسارت گیرند و به همبستری وادارشان سـازند           

را در به اسارت گرفتن و    ، و تمایل به کامجویی از زنان از سوی دیگر، مغولان          دشمنان از یک سو   
 . کرد یا غارت زنان ترغیب و تحریض می

مردانی . های به دست آوردن کنیزان در میان مغولان بود کشی و انتقام یکی دیگر از راه        کینه
، پس از چیره شـدن بـر آن        آمدند  ای درمی   که زنان، دختران و یا مادرشان به اسارت قوم و قبیله          

زنـانی را کـه     ... مانده زنان آنان     باقی... « رساندند    قوم و برای انتقام، مردان آن قوم را به قتل می          
دانست بـه خانـه       دانست، درآغوش گرفت و آنان را که شایسته می          شایسته در آغوش گرفتن می    

                                                           
 .109-108،نهما. 1
 .54همان، . 2
 .87-86همان،. 3
 .70همان، .4
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رفتند که    کشی تا بدانجا پیش می      نه گاه مغولان در انتقام و کی      .1»اش برد   خود وارد کند، به خانه    
... « .دادنـد   بـود، بـه بنـدگی مـی          گرفتـه  تمام افراد قومی را به فردی که مورد ستم آن قوم قرار           

اکثـر ایشـانرا قتـل فرمـود و باقیـانرا ببنـدگی       ... چنگیزخان قوم تایجیوت را بکلی مقهورگردانید  
 .2»...بحکم فرمان، بنده او شدند... بجدی نویان داد 

امرای مغولی  . شد  شان نمی   کشی مغولان محدود به دشمنان       کینه کشی و   شدت عمل، سخت  
آمدند؛ خـود بـه مـرگ و          تافتند، نیز به این سرنوشت دچار می        که سر از فرمان خان مغول برمی      

 4»بوقـا «پـس از عـزل      » ارغون خان  «.3شدند میشان به اسارت و بندگی محکوم         زنان و دختران  
از دم تیـغ  ) را(و اولاد و اطفـال  ...  خان و مان او غارت کردند و اقوام و اتبـاع او  تا...« فرمان داد   

مغولان گاه با قبایل متحد خود نیز        .5»...گذرانیدند و زنان و دختران او را بر لشکر تقسیم کردند          
به فرمـان  . دادند ترین نافرمانی را عقوبتی بزرگ می  کردند، و کوچک     و خشونت رفتار می    با شدت 

 اویرات که بیش از هفت سال داشـتند و شـمار آنـان بـالغ بـر                   دخترانی از قبیله  » اوگتای قاآن «
جمعـی    شد، به مجازاتی هولناک محکوم شدند؛ برخی از آنان مورد تجاوز دسته             تن می  چهارهزار

، شماری به حرم خان انتقال یافتنـد،        »...از آن جملت دو دختر چون ماه فرو شد        ...«  قرارگرفتند
هـا    گری راهـی خرابـات و چاپارخانـه         عی را امرای مغول تصاحب کردند و برخی برای روسپی         جم

و آنچ باقی ماندند فرمان شد تا هر کس که حاضر بود از مغول و مسلمان در ربودنـد          ... « شدند،      
  .6»...یارا و مجال نه که دم زنند و زبان بجنبانند... شوهران... و پدران و برادران و 

کنیزان از طریق غارت و جنگ محدود و منحصر به خاستگاه مغولان نبود؛ هنگامی              تحصیل  
که مغولان شهرهای ایران را لگدکوب سم ستوران خود کردند، کنیز شدن زنـان آزاد متـداول و                  

های برگزیده جامعه چون زنان خوارزمشاهی و امـرا   مرسوم شد و در این جریان، میان زنان گروه        
های حکـومتی     آن بود که زنان خاندان     تفاوتی وجود نداشت، تنها تفاوت در     و زنان عادی جامعه     

های متوسط جامعه در همان  ، و زنان گروه زادگان مغول گمارده  پس از اسارت به همبستری خان     

                                                           
 .46-45همان، . 1
 .146/ 1،کریمی، التواریخ جامعاالله،  رشیدالدین فضل.2
 .149؛  القاشانی،724/ 2همو، . 3
در رسیدن به قدرت یاری کرد ولی به اتهام خیانت بوقا نخستن صاحب دیوان و وزیر ارغون خان بود که وی را . 4

 .های این دوره به قتل رسید چون سایر صاحب دیوان
 .132، ةوصاف الحضر. 5
 .503-1/502،کریمی، التواریخ جامع؛ رشیدالدین فضل االله، 191-190/ 1جوینی، . 6
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هـای برگزیـده      نمونه کنیز شدن زنـان گـروه      . شدند  می   ابتدای فتح شهر به اعمال شنیع واداشته      
ترکـان  «: الـدین اسـت     تران سلطان محمد خوارزمشاه و سلطان جـلال       جامعه، اسارت زنان و دخ    
آنچ دختـران بودنـد دو      ... به طالقان به خدمت چنگیزخان بردند       ... ها    خاتون را با پسران و حرم     

دختر را به جغتای داد یک دختر را جغتای به سُریّتی مخصوص کرد و دختر دیگـر را بـه وزیـر                      
ک دختـر را بـه عمیـد    از آنچ نصیب اردوی دیگر افتاده بود ی   الدین حبش عمید داد و        خود قطب 

  الدین و همسر سلطان بدرالـدین        و ترکان خاتون یکی از دختران سلطان جلال        1»...حاجب دادند 
 .2»...به دیار شام به بندگی هولاکوخان فرستاده... « لؤلؤ

و سریت و یک هزار هفتصد زن ... «در جریان هجوم هولاکوخان به بغداد و فتح آن شهر نیز          
تضرع کرد و گفت اهل حرم را که آفتـاب و ماهتـاب برایشـان               ... خادم به تفصیل آمدند، خلیفه      

گمـان     بـی  3»...فرمود که از این هفتصد، صد را اختیـارکن و بـاقی را بگـذار              . نتافته به من بخش   
 .  بودزادگان مغول  سُریّتی خان، سرنوشت این زنان نیز مانند دختران خوارزمشاهیان

مـردان  . دندپذیرترین گروه اجتماعی بو     شاید بتوان گفت که در حملات مغولان، زنان آسیب        
شدند و اگـر از صـاحبان حـرف و صـنایع              گرفته می  4دادند، برای حشََر   جان خود را از دست می     

شـان لگـدکوب      ولی ایـن زنـان بودنـد کـه عِـرض و عفـت             . شدند  بودند، به جلای وطن وادار می     
اهل شهر بـه    . آمدند عازم حلب شدند و بر گرد شهر فرود       ... مغولان  « : شد  ولان می ددمنشی مغ 

نبرد برخاستند و پس از چند روز که کوششها به نتیجه نرسید شهر گشـوده شـد و مغـولان بـه      
زنـان  . شهر درآمدند و چنان که رسم ایشان است به قتـل و غـارت و اسـیر سـاختن پرداختنـد                    

ه مجبور بودند از پی آن عفریتان سرکش به بزمهـا رونـد و تـن بـه                  نشین مسلمان سرگشاد    پرده
 هرچند موقعیت مکانی ایـن گـزارش شـهر حلـب اسـت کـه از        .5»هزار خواری و فضیحت دهند    

» چنان که رسم ایشـان اسـت      «حدود جغرافیایی ایران آن زمان فاصله بعیدی دارد، ولی عبارت           
ه بلاد از جمله شهرهای ایـران بـدین اعمـال           خود حکایت از آن دارد که مغولان پس از فتح هم          

                                                           
 .2/200جوینی، . 1
 .2/729،کریمی، جامع التواریخرشیدالدین فضل االله، . 2
 .2/713 همو، .3
دادنـد و در     مـی  آوردند و در پشاپیش سپاه قـرار        مغولان به هنگام فتح یک شهر مردان جوان را به اسارت درمی           . 4

  گرفتند و یا به عنوان سپر انسانی از آنـان اسـتفاده            ها از آنان بیگاری می       حصار قلعه  های بعد برای کندن    لشکرکشی
 .)5/293،294،298 تاریخ ایران کمبریج،، »یاسی ایلخانانتاریخ دودمانی و س« بویل، ( .کردند می
 .33، ةوصاف الحضر. 5
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 . زدند دست می
در دوره ایلخانان در ایران و همچنین در تمام امپراتوری پهناور مغول تـامین بنـدگان و بـه                   

در محـدوده جغرافیـایی ایـران آن        . ای متدوال و مرسـوم بـود        ویژه کنیزان از طریق جنگ شیوه     
میـان ایلخانـان و       در شـمال بحـر خـزر، همچنـین          » وآلتین ارد «زمان، میان ایلخانان و مغولان      

ای از ایـران کـه هنـوز بـه اشـغال مغـولان در                 ممالیک مصر و نیز میان ایلخانان و مردم نـواحی         
هـای    بود و همچنین دستبردهای پراکنده مغولان سرکش مستقر در مرزهای ایران، جنگ             نیامده

در . دندش ـ ها محسـوب مـی   اصلی این جنگای در جریان بود که زنان قربانی  متعدد و چندجانبه  
تصمیم گرفت برای جلوگیری از تهاجمـات سـایر مغـولان بـه نـواحی               » آباقاخان« ق  671سال  

بـا لشـکر بـه خـوارزم        ... «. خوارزم و ماوراءالنهر، بدانجا لشگر برد و زمین سوخته برجای گـذارد           
چون سپاهیان او از    ... ل عام کردند   را قت  1رفتند و گرگانج را که پایتخت بود و نیز خیوه و قراقُش           

قتل و غارت فارغ شدند پنجاه هزار دختران و پسران زیبا روی را برده سـاخته تـا لـب آب آمـو                       
هزار تن پسر و دختر جـوان تنهـا از              البته باید یادآور شد که به اسارت گرفتن پنجاه         2»...براندند

ن ـ که جمعیـت را بـه شـدت کـاهش      یک ولایت و به ویژه اندکی پس از حملات ویرانگر مغولا
 .ولی در کلیت موضوع تاثیری نداردنماید و خالی از اغراق نیست؛  عجیب می داده بود ـ

شان همچنـان بـه همـان شـیوه بیابـانگردی زنـدگی               مغولان با وجود دور شدن از خاستگاه      
بردنـد و در     مـی    کردند و هرساله به هنگام زمستان به مناطق آباد و شهرهای پررونـق حملـه                می

نمونه این رفتار را در حمـلات پیـاپی         . گرفتند  طی آن زنان و فرزندان مسلمانان را به بردگی می         
 .4توان یافت  به اطراف شیراز و دشتستان می3»نیگودریان« و یا » نکودار«

به اسارت گرفتن زنان تا پایان این دوره ادامه داشت؛ و از این طریق شمار بسـیار زیـادی از                     
چندان دلبر  ... « و پس از فتح ختای      » اوگتای قاآن «در زمان   . شدند  می   ه کنیزی واداشته  آنان ب 

؛ رشـیدالدین  5»...شدسـت  گرفتند که اطراف عـالم از ایشـان معمـور      ...ماه پیکر از مردان و زنان       

                                                           
1. Arāquš.  

 .52-51همو،. 2
خان، تنـی چنـد از پسـران خـود را بـه              و از اعقاب جوچی پسر ارشد چنگیز       برکای، خان آلتین اردو   : نیگودریان. 3

به قتل رسیدند و جمعی از سـپاهیان آنـان بـه            همراهی با هولاکوخان مامور کرد؛ پسران برکای به اتهام جادوگری           
 .)332/ 5،بویل، همان(.سرکردگی سرداری موسوم به نیگودر به نواحی غزنه گریختند و به نیگودریان شهرت یافتند

 .116-115،ةوصاف الحضر. 4
 .154/ 1جوینی،.5
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بـه                       دارد کـه او       سـتاید و بیـان مـی        را با لقب پادشاه اسلام مـی      » غازان خان «فضل االله همدانی،    
بودند، هیچ تمایلی نداشت و تن خود را بـه ایشـان آلـوده                آورده» روی که به تاراج     دختران ماه «

 شماری زیادی از زنان و کودکان این منطقه بـه           ق706 در طی فتح گیلان به سال        .1ساخت  نمی
ازی انـد    بـه نـواحی هندوسـتان دسـت        دائمـاً ... « و ترکان تحت امر طغـاتیمور        ؛2اسارت درآمدند 

گرفتند و چه بسا که زنان مسلمان را هم ضـمن             ها و اسیرها از هندوستان می       کردند و کشته    می
ها هویداست در ایـن میـان         چنانکه در این گزارش    3»...بردند  جنگ جزو زنان هندو به اسارت می      
ان فروش ـ  ه بازارهای بنـده   آمدند و به عنوان غنایم جنگی روان        زنان بیش از مردان به اسارت درمی      

 .شدند می
آمدنـد، بـر حسـب اتفـاق          مـی  ها بـه اسـارت در       شمار بسیار کمی از زنانی که در طی جنگ        

از بزرگان و مهتران گیلانات و از عیال و         ... معدودی چند   ... « شان را بازیابند      توانستند آزادی   می
من مالوف  أ و م  همه را از مغولان بازخریدند تا با وطن معروف        . اطفال اسیران بسیار گرفته آوردند    

ماندنـد و گـاه بـه         می   ولی اکثریت آنان در قید بندگی باقی       4»...خود استرجاع و انصراف نمودند    
 . شدند می  بار واداشته کارهایی بس سخیف و حقارت

ایـن   هـایی کـه     های متعدد مبنی بر اسارت و یا بندگی زنان، منـابع از قیمـت               رغم گزارش   به
توان از قیمت تقریبی بندگان       تنها در دو مورد می    . اند  ی نکرده رسیدند ذکر   بندگان به فروش می   

از صحبت یاران دمشقم «  :است   سعدی چنین آمدهگلستاندر . آورد  و کنیزان اطلاعی به دست 
بود سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انـس گـرفتم تـا وقتـی کـه اسـیر           ملالتی پدید آمده  

هودانم بـه کـار گـل بداشـتند یکـی از روسـای حلـب کـه         فرنگ شدم و در خندق طرابلس با ج   
بر حالت من رحمت آورد و به ده دینار از قیدم خلاص            ... ای میان بود گذر کرد و بشناخت        سابقه
از قیـد اسـارت پرداختـه    » سـعدی « البته باید در نظر داشت که این قیمت برای آزادی   5»...کرد
 .شدند مبادله نمیاست، و چه بسا اسیران دیگر به این بها   شده

خان و ملک ناصر که به شکست سـپاه ایلخـان منجـر              همچنین در جریان جنگ میان غازان     
هـای بـزرگ      و در راه رنج   . فراریان از هر سو پیاده و سواره به جانب پایتخت روان شدند           ... «  شد

                                                           
 .973/ 2، کریمی، جامع التواریخاالله،  رشیدالدین فضل. 1
 .67القاشانی، . 2
 .467/ 1ن بطوطه، اب. 3
 .71، القاشانی. 4
 .32، حکایت2، باب گلستانسعدی،. 5
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 امیران که   بسیاری از آنان تا در راه از گرسنگی نمیرند به اسیری خط دادند و برخی از               . کشیدند
؛ در اینکه انسانی هر چنـد       1»...ستدند  دادند و اسبی می     پیکر می   اسب مانده بودند دختری ماه     بی

ارزشـی    شود خود جـای تامـل دارد و یـا حـاکی از بـی                فاقد هر گونه آزادی با حیوانی مبادله می       
ان حکایت  کنیزان در نظر صاحبان آنهاست و یا از شدت نیاز و استیصال مالک و یا صاحب کنیز                

دارد؛ به هر صورت باید در نظر داشت که سپاهیان به هنگام شکست و فرار، برای آنکه از مهلکه                   
از ایـن رو بـه نظـر        . فروشـند   های خود را به ثمن بخس می        جان سالم به دربرند، غنایم و دارایی      

ار بسـی  است ـ معادل یک راس اسـب  ـ   رسد قیمتی که در این گزارش برای کنیزی ذکر شده می
 .کمتر از قیمت معمول و متعارف کنیزان در بازارهای فروش بندگان است

هر دو گزارش فوق بیانگر خرید و یا فروش بندگان در شرایط خـاص اسـت، و قابـل تعمـیم                 
از سوی دیگر منابع این دوره بـرخلاف دوره پیشـین از قیمـت و یـا مالیـات بـر فـروش                       . نیست

گفت که بندگان و به ویـژه کنیـزان بـه چـه      توان  و نمی دهند    بندگان هیچ اطلاعی به دست نمی     
شد، ولی    رسیدند و یا چه میزان مالیات از فروشندگان برده دریافت می            هایی به فروش می     قیمت

ممکن است قیمت بندگان به متغیرهایی نظیر منطقه، وقوع جنگ و فراوانـی بنـدگان، قومیـت                 
همچنین از آنجا که مغولان بر اسـاس یاسـای   . باشد   بوده   شان وابسته   ها، هنر و سن     آنان، توانایی 

ستاندند، پـس ممکـن نیسـت کـه از            های متعدد، مکرر و نوظهوری از مردم می         چنگیزی مالیات 
مغـولان بـرای    . شدند، مالیاتی دریافـت ندارنـد       فروش بندگانی که به فراوانی وارد قلمرو آنان می        

از کلیـه اشـکال تجـارت و        ... «  رواج دادنـد کـه       در ایران » تمغا« نخستین بار مالیاتی با عنوان      
نرخ تمغا در اصل ده درصد ارزش هـر معاملـه           ... گردید،  حرف شهری، حتی از فحشا دریافت می      

توان گفت کـه فروشـندگان بنـدگان نیـز ماننـد دیگـر تجـار و                با این وصف می    2»...تجاری بوده 
مـی را بـه عنـوان مالیـات بـه      صاحبان حرف و مشاغل، ده درصد قیمت فروش هر کنیـز یـا غلا          

 . پرداختند عاملان مالیاتی می
 

 های کنیزان  موقعیت و پیشه
 ـ                   دگی استفاده از خدمات بردگان در تمام جوامع معمول و متداول بود و مغولان نیز بـا وجـود زن

زنــدگی صحرانشــینی آنــان و آداب برخاســته از نــوع . بردنــد یمــبیابــانگردی، از بردگــان بهــره 
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ای کـه حتـی پـس از     تاثیر نبـود؛ بـه گونـه    کشی از کنیزان بی در نحوه تملک و بهرهشان    زندگی
نیز ) مانند چین و ایران   (استقرار در ممالکی که شهرنشینی بر صحراگردی تفوق و برتری داشت            

کشی از کنیزان در نـزد   با استقرار ایلخانان در ایران اشکال بهره . دادند  سنن و آداب خود را ادامه     
آمیخـت و     بـود، در     یافتـه    های تملک کنیزان در ایران که از دوره پیشـین ادامـه              با شیوه  مغولان

در دوره پیشین در ایـران کنیـزان بـه عنـوان سُـریّه            . ها شد   سبب گستردگی این اشکال و شیوه     
هـای برگزیـده جامعـه و همچنـین بـه              خدمتکار خانگی و یا ندیمه زنان گروه       ،)همبستر مالک (

کشی از کنیـزان    در این دوره نحوه تملک و بهره   .1شدند  می    و خواننده به کارگرفته    عنوان نوازنده 
 :توان در موارد زیر خلاصه کرد را می

 
 قربانی برای آرامش روح خان بزرگ

کردن آنـان کـاملاً از سـنن مغـولی و             تر قربانی   کشی از کنیزان و یا به تعبیر درست         این نوع بهره  
پـس از مـرگ     . ته و در منـابع تنهـا دو مـورد گـزارش شـده اسـت               اعتقادات شمنی آنان برخاس   

 پیکـر   ها ساختند و از ابکار ماه       تا سه روز بر تعاقب، جهت روان چنگیزخان طعام        ... « چنگیزخان  
چهل دختر را از نسل امرا و نوینان که ملازم خدمت بودند، اختیارکردند و جواهر               ... لطیف منظر 

های گرانمایه پوشیده بر اسبان گزیده نزدیک روح او          ند و جامه  و حلی و حلل بسیار برایشان بست      
ای سـاختند و جـواهر       برآئین مغول دخمه  «  و همچنین متعاقب مرگ هولاکوخان       2»...فرستادند

های فاخر و مرصع همخوابه او ساختند         بسیار در آن ریختند و چند دختر زیبا را آراسته به جامه           
 ایـن مراسـم، از      .3»و تنگی جای و آتش عذاب مصون ماند       تا از وحشت ظلمت و دهشت تنهایی        

رسـد کـه تمـام خانزادگـان          های تدفین مخفیانه خان بزرگ بود و چنین به نظر مـی             جمله آیین 
امتیاز دفن قربانیانی زیبـارو، تـا آنـان را از وحشـت گـور               : چنگیزی از این امتیاز برخوردار بودند     

شان همبسـتر خـان       جان  شدند و یا جسد بی       به گور می   در این که آیا این دختران زنده      . برهانند
نشد کـه آیـا ایـن رویـه در میـان              همچنین به درستی دانسته   . شد، اطلاعی در دست نیست      می

یافتـه و یـا همزمـان بـا ظهـور            مغولان، پیش از اتحاد قبایل پراکنده نیز وجود داشته و استمرار          
 . بود  او ابداع شده چنگیزخان و برای تعظیم و بزرگداشت مقام  قدرت
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هر چند همراه کردن قربانیان انسانی با خان بزرگ درباره هیچ یک از ایلخانان به جز هولاکو 
رسد که تا زمانی که ایلخانان بـر آیـین شـمنی خـود                است، ولی چنین به نظر می       گزارش نشده 

 ایلخـانی بـود کـه       ارغون آخرین ( گرفت    می   بودند و مراسم تدفین به صورت مخفیانه انجام         باقی
 .  این شیوه نیز ادامه داشت، 1)شد   پنهانی به خاک سپرده

 
 در خدمت زنان خان

  بهـره  2»داری و خـدمتکاری     خانـه «زنان خان مغول، از خدمات چند یا چنـدین کنیـز در امـور               
گرفتند، ولی از آنجا که خاتون و یا همسر برگزیده خان در میان مغـولان از جایگـاه بلنـدی                      می  

هـا و مایملـک او را برعهـده داشـت، از ایـن رو                 بود و پس از مرگ خـان، اداره دارایـی          خورداربر
توانستند با لیاقت و کاردانی خود بـه موقعیـت            گونه مواقع می    کنیزان مورد اعتماد خاتون در این     

ای دست یابند؛ به عبارت دیگر گاه کنیزان از خدمتکاری خـاتون بـه مشـاورت آنـان                    بسیار ویژه 
در فنـون ذکـاء و زیرکـی        ... «  بود   3نمونه این دسته از کنیزان    » فاطمه خاتون « .یافتند  قا می ارت

 دلاَلّۀ مُحتاله شاگردی او را شایستی و به هر وقت در عهد دولـت قـاآن او را در اردوی توراکینـا                     
چون حال دیگرگون شد و امیر جینقای پای از میان بیرون نهاد قربـت              . خاتون آمد شدی بودی   

و زیادت گشت و تمکن او بغایت انجامید؛ چنانک محرم اسرار اندرونی و محل رازهای نهانی شد      ا
شد و بزرگان اطراف به حمایت        و ارکان از کارها محروم شدند و دست او در اوامر و نواهی گشاده             

 خاتون گرچه از نگاه عطاملک جوینی مهـم و مبـین              ارتقاء مرتبه فاطمه   4»...نمودند  او توسل می  
خـاتون     انجامد و فاطمـه     شود، ولی به تغییر پایگاه اجتماعی او نمی         زیرکی و کاردانی او تلقی می     

به عبارت دیگر او در گروه اجتماعی خویش        . ماند  بهره می   همچنان از امتیازهای یک فرد آزاد بی      
 .یابد، نه در جامعه مغول ـ بندگان ـ ارتقاء مرتبه می

 
 بزرگ  ملازم و همسر خان

. شدند  خوانده می » قوما« یافتند، در میان مغولان با عنوان      میانی که بخت همسری خان را       کنیز
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غوما، غمه، قومه، قومای، قمه و قمـای ضـبط          « های مختلف     این واژه در منابع فارسی به صورت      
 و تنها به آن دسـته       .1»ای، سُریّّه و کنیز است       زن صیغه  قوما در زبان مغولی به معنای     . است  شده

ایـن واژه بـرای     . آمدنـد   شد که به همبستری خان و یا مالـک خـود درمـی               کنیزانی اطلاق می   از
و یـا   » ایکـاجی «،  »ایگـاچی « آمده است و اغلب اوقات بـا پسـوند        جامع التواریخ   نخستین بار در    

امـا  ... خواهر بزرگتر و زن سالمندتر اسـت        « همراه است که در زبان مغولی به معنای         » اکاجی«
 .2»اسـت   ای آمده    به معنای همسر صیغه    های دیگر فارسی بیشتر     لتواریخ و برخی نوشته   ا  در جامع 

ن محدود به چهار یا پـنج تـن   های برگزیده او ـ که شمار آنا   تمام زنان خان مغول به جز خاتون
بـه هنگـام شـرح      التـواریخ     جامعاالله در     رشیدالدین فضل . شدند  ـ جزء قومایان محسوب می    بودند

دارد کـه آنـان       کنـد و بیـان مـی        از خانان مغول از شمار قومایان آنان نیز یاد مـی          احوال هر یک    
 و تنها از شمار دقیق قومایان چنگیزخان که پانصد تن و اوگتـای قـاآن                3اند  قومایان بسیار داشته  

خان را قریب پانصد خاتون و سریت بوده و هریکیـرا           چنگیز« : کند   بودند، یاد می   4که شصت تن  
اند که چون ممالک و اقوام        ، بعضی را بطریق نکاح مغولانه خواسته و اکثر آن بوده          از قومی ستده  

... انـد   لیکن آنانکه خـواتین بـزرگ بـوده       . را مسخر و مقهور گردانید، ایشانرا بغارت بیاورد و بستد         
  .5»...اند پنج بوده

مـای خـان    اغلب اوقات کنیزانی که خدمتکار خاتون بودند گاه بر حسب اتفاق همبستر و قو             
مادر این موچی یبه کنیزکـی بـوده        ... اول موچی یبه  ... اند  چغتای را هشت پسر بوده    « : شدند  می

چغتـای  . بود  انداخت و خاتون بیرون رفته      شبی جامۀ خواب می   . است در اردوی ییسولون خاتون    
 چنـدین    و گاه خان مغول از میان خدمتکاران خاتون چند یا          6»... او را کشیده و حامله گردانیده     
  .7گزید کنیز را به قومایی خود برمی

کرد، حتـی اگـر آن زن در نکـاح        طبق یاسای چنگیزی، هرگاه خان بزرگ زنی را مطالبه می         
 از ایـن رو، نـه تنهـا کنیـزان اردوی            ؛8گرفـت   بود، باید در اختیار خان قـرار مـی          مرد دیگری می  
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پـیش از ایـن     ... « . شـدند   ان تلقی می  های برگزیده، که تمام زنان اردو به مثابه قومای خ           خاتون
پسـر  ( روزی مواتوکـان  . شـدند، جهـت کـارکردن       در اردو جمع مـی    ... چنین رسم بوده که زنان      

ای برد و با وی جمع شد        یکی صاحب جمال را بگوشه    . بوه دید در اردو رفت زنان ان    ) چغتای خان 
. ا از شوهر جداکرده نگاه دارند     باشد، فرمود که او ر       و در خاطر اوی آمد که یمکن که حامله شده         

 آیـا ایـن شـواهد و    1»...بود، بوری از وی در وجود آمد و باز او را با شوهر دادند            حامله شده  اتفاقاً
رسد که زنان مغول ـ   کشد؟ چنین به نظر می مدارک، مرتبۀ زنان در میان مغولان را به نقد نمی

 ـ آمدنـد و تنهـا زنـان برگزیـده      می  شمار  سی به کالایی جنصرفاً صرف نظر از آزاد یا کنیز بودن 
توان مقام و موقعیت آنان را به  ای ارجمند برخوردار بودند و نمی خان مغول ـ خواتین ـ از مرتبه  

 . تمام زنان جامعه گسترده مغولی تسری و تعمیم داد
 انجام  انتخاب قومایان برای خان بزرگ علاوه بر موارد پیش گفته، به طریق کاملا رسمی نیز              

های تحت نفوذ خود، و حتی نفوس انسـانی و زنـان و                 گرفت و از آنجا که مغولان به سرزمین         می
دادنـد تـا بهتـرین و     نگریستند، لـذا فرمـان مـی    ها به مثابۀ دارایی خود می       دختران این سرزمین  

مع کننـد   پیکری باشد ج    در لشکر هر کجا دختری ماه     ... « . زیباترین زنان را برای آنان برگزینند     
زادگان بـرد؛   تا امیر تومان بعد از انتخاب به خدمت خان یا پادشاه        ... رسانند    و از دهه به صده می     

آنچه لایق اوفتد و در چشـم رایـق آیـد امسـاک بمعـروف بریشـان                 . آنجا باری دیگر گزین کنند    
ند یـا بـا او      خوانند و بر بقایا تسریح باحسان و ملازم خواتین باشند تا هر گاه که خواهند ببخش ـ               

رسد کـه     آید، چنین به نظر می      می  هایی که از دیگر منابع به دست        با توجه به داده    ،2»...بخسبند
 بـه خـدمت     «باشد، به قرینۀ       ضبط شده » خوانین«به اشتباه به جای     » خواتین«در این گزارش    

ژه نزدیـک بـه     توان به ضبط اشـتباه ایـن دو وا         نیز می » بخسبند« و   »خان یا پادشاه زادگان برند    
 . هم، که تنها در یک نقطه با یکدیگر اختلاف دارند، پی برد

» قـوبیلای قـاآن   «در سفرنامه خود از دربـار       » مارکوپولو«شاهد این مدعا، گزارشی است که       
سفیران و ایلچیان مخصوص به اکناف و اطراف        ... بار، قوبیلای قاآن    هر دو سال یک   « : است  آورده

این سفرا موظف هستند که در حوزه ماموریت خویش         . دارد  گسیل می امپراتوری جهانی خویش    
بنا به دلخواه و دستورخان بزرگ، زیباترین و دلرباترین مهرویان پری پیکر را از میان دوشیزگان                

 مجموع تعداد و خیل این پری پیکران پانصـد و انـدکی             آوری نمایند و معمولاً     انتخاب و جمع  ... 
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خـویش  ... بادقت تمام گروه زیبایـان را تحـت بررسـی           ... وقت بازرسان   آن... کمتر یا بیشتر است   
ایلچیـان و فرسـتادگان دربـار پـری پیکرانـی را کـه              ... پس از آزمایش و انتخاب      ... دهند  قرارمی
و مامورین مخصوص امپراتوری با دقت و مطالعه بیشتری گل          ... برند  اند به دربار قاآن می      برگزیده

برای خـان   ... سپس آنان   ... گزینند  نایره شهوت خاقان برمی    ا برای اطفاء  سرسبد زیبایان جهان ر   
به طور کلـی    ... شوند میاز میان آن همه مهرویان فقط سی یا چهل نفر انتخاب            ... شوند  اعزام می 
روز در تـالار مخصـوص        بایستی شبانه   گردند و هر گروهی می      های پنج نفری تقسیم می      به دسته 

 ایـن زنـان در      1»...به طوری که قاآن غیر آنان خادم دیگـری نـدارد          ... باشندامپراتوری آماده کار    
  .2شدند ماندند و گاه به عنوان هدیه به فرماندهان و زیردستان خان بزرگ هدیه می دربار می

شدند، ملازم و در خدمت خاقان بودند و نامی از            در گزارش مارکوپولو دخترانی که گزین می      
را » خـوانین «اگر در گزارش جوینی از دوره چنگیزخـان       .  میان نیست  های خان بزرگ در     خاتون

 . قاآن مطابقت دارد  قرار دهیم با روایت مارکوپولو از دربار قوبیلای» خواتین«به جای 
آمدنـد، ولـی      می  شان، همگی به همبستری خان بزرگ در       نظر از طریق انتخاب     قومایان صرف 

شدند کـه بـه    اهمیت تلقی می  برخی از قومایان چنان بی.همه در یک مرتبه و پایه قرار نداشتند    
نماید کـه     این امر از آنجا عجیب می     . 3است   آوردن برای خان حتی نام آنها ذکر نشده        رغم فرزند 

نامـه    شان سخت کوشا بودند و حتی بردگان نیز شجره          مغولان نیز به مانند اعراب در حفظ نسب       
شـان در منـابع ذکـر         ی بالاتری داشتند و نام و قبیله        تبه ولی برخی دیگر از قومایان مر      .4داشتند

توانستند به جایگـاه خـاتون         و شماری از آنان از اقبال بیشتری برخوردار بودند و می           ،5است  شده
هولاکوخان قومایی را کـه از اردوی یکـی   . 6ارتقاء مرتبه یابند و یا جانشین خاتون تراز اول شوند      

آباغاخان  « .8 بر سر او به خاتونی رساند      7بوقتاق / ، با نهادن بغُتاق   های خود برگزیده بود     از خاتون 
توقیتی خاتون را که قومای پدر او هولاکوخان بود، هم بـا            ... فرزند مهتر و بهتر هولاکوخان است     

                                                           
 .)به نقل از سفرنامه مارکوپولو(، 74-72بیانی، . 1
 .همانجا. 2
 .227/ 1، کریمی، التواریخ جامعاالله،  رشیدالدین فضل. 3
 .112-107،ولادیمیرتسف. 4
 .1/579  کریمی،،التواریخ جامعاالله،  رشیدالدین فضل. 5
 .1153-2/1152همو، روشن، . 6

7. boqtaq 
 .681/ 2  روشن،،التواریخ جامعاالله،  رشیدالدین فضل. 8
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 در میـان مغـولان      1»...خود گرفت و بجای توقوز خاتون بنشاند و بغتاق بر سر نهاد و خاتون شد              
توانست هر کدام از همسران و کنیزان پدر ـ جز    پس از مرگ پدر، پسر میچنین مرسوم بود که

دار بود که غازان خان  این سنت در میان آنان چنان ریشه. مادر خویش ـ را به همسری برگزیند 
حتی پس از اسلام آوردن باز هم یکی از همسران پدر را به رغم مباینت آشکار با شریعت اسلام                   

 .3 به همسری خویش درآورد2 قرآنو ممنوعیت صریح آن در
 آن دسته از قومایانی که در ابتدا قومای خان پدر بودند و سـپس بـا ایـن نـوع ازدواج                    عمدتاً

نهادنـد و بـه مقـام خـاتونی           بوقتاق بر سر می   / شدند، بغُتاق    می مغولانه به قومایی پسر برگزیده    
 . رساندند می

آمد، ولی بـا دیگـر        شمار می   د حقیقی خان به   شد، فرزند او فرزن     اگر قومایی صاحب فرزند می    
یکـی از  . نداشت  های برگزیده او بودند، در یک مرتبه و جایگاه قرار فرزندان خان که زاده خاتون

 چنگیـز   .4شد  ه  از قربانگاه راند   ای زاده شده بود، پس از مرگ پدر         که از ندیمه  » بودونچر«پسران  
ی وسیع خود را تنهـا میـان چهـار پسـری کـه زاده               خان به رغم داشتن پسران متعدد، امپراتور      

شـده بـود     چغتای پسر ارشد خود را کـه از قومـایی زاده  . بودند، تقسیم کرد نخستین همسرش
؛ ولی در نزد ایلخانان، شاید به دلیـل         5»...زیاده اعتباری ننهاده و لشکر و ولایت بدو کمتر داد         ...«

تراز و هم مرتبه فرزنـدان       را طبق آیین اسلام هم    دان کنیزان   همجواری با مردم مسلمان که فرزن     
خان پسـر    ارغون. کردند، آداب و رسوم مغولی در این مورد اندکی تلطیف شد            زنان آزاد تلقی می   

 شده  زاده» قیمش ایگاچی « نام  ارشد آباقاخان که پس از او به مقام ایلخانی رسید از قومایی به              
  .6بود 

 ایلخانی هیچ گزارشی مبنی بر گزین کردن دختـران بـرای   در منابع فارسی از دوره مغول  ـ
ایلخانان بخشی از قومایان خـود را از میـان کنیـزان و خـدمتکاران     . است  قومایی ایلخان نیامده

به طوری کـه شـش تـن از چهـارده پسـر هولاکـو، زاده                . کردند  شان انتخاب می    اردوی همسران 
 .7رگزیده بودهای خود ب قومایانی بودند که از اردوی خاتون

                                                           
 .740-739/ 2همو، . 1
 .22قرآن کریم، نساء، . 2
 .357/ 5 همان، ،بویل. 3
 .10-9،تاریخ سری مغولان. 4
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 .1152/ 2همو، محمد روشن، . 6
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رسد که برخی حکام محلی برای تثبیت قـدرت خـود از بـه کنیـزی             علاوه بر این به نظر می     
شاه اکاجی را بعد از وفات پدرش خـاتون           بیبی... « . دادن دختران خود به ایلخان دریغ نداشتند      

 بعد از آن قومـای شـاهزاده جهـان منگـو          . عادله قتلغ ترکان نامزد اردوی هولاگوایلخان گردانید      
 حضور هولاکوخان در ایران و اقدام او در برچیدن قدرت اسـماعیلیان و دسـتگاه                1»...د  تیمور ش 

داشت که باید در برابر قدرت برتـر       می خلافت، هر صاحب قدرتی و حاکم محلی را به این فکر وا           
او اظهار بندگی و وفاداری کند؛ از این رو ترکان خاتون که پس از مرگ شوهر ـ بـراق حاجـب ـ     

بود، از سر دوراندیشی دختر کوچک خود را به قومـایی     امور کرمان را به دست گرفتهخود اداره
هولاکوخان واداشت و با این اقدام و اظهار وفاداری به ایلخانان، قـدر و منزلـت خـود را در نظـر                      

چـون نوبـت    « ایلخانان ارتقاء و قدرت و حکومت خود بر کرمان را ثبـات و اسـتواری بخشـید و                   
ترکـان،  . شد و هـدایا و تحـف روان داشـت          اقاخان رسید پادشاه خاتون را خواستار     سلطنت به اب  

اباقاخان را به او علاقه خاص پدیـد        . ... پادشاه خاتون را در زینتی هر چه تمامتر روانه درگاه کرد          
 3 پادشاه خاتون به مدت پانزده سال همسر آباقاخان بود         2»...آمد و بر دیگر خاتونان برتریش داد        

به جای مـادر خـود      ... خاتون را     پادشاه... آباقاخان«  این مدت چنان ارتقاء مرتبه یافت که         و طی 
 مساعی دو خواهر از یک خاندان، یکی در مقام قومـایی و دیگـری               4»...ییسونجین خاتون بنشاند  

  .5بر سریر قدرت باقی بماند) ق (681ی خاتونی سبب شد که ترکان خاتون تا سال  در مرتبه

 
  لشکرهمراه

کنیزکـان را بـه     ... عادات مغول است که جهت آنکه تا راه ایشان در جنگ و فتح نیکو باشد              ... « 
 همراهی کنیزان با لشکریان به منظور هم بستری بـا آنـان کـه               6»...داشته  جهت سریتی نگاه می   

گری رسمی یا حکومتی دانسـت، شـاید ریشـه در زنـدگی بـدوی و                  توان آن را نوعی روسپی      می
نشینی مغولان داشت؛ این شیوه تملک کنیزان به ایران نیز راه یافت و سـپاهیان ایلخانـان                 صحرا

                                                           
 .31منشی کرمانی،. 1
 .165، ةوصاف الحضر. 2
 .71منشی کرمانی،. 3
 .1055/ 2، روشن، التواریخ جامعاالله،  رشیدالدین فضل. 4
 45 منشی کرمانی، .5
 .973/ 2، کریمی، جامع التواریخل االله، رشیدالدین فض. 6
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داد تا دختران و      بردند، و یا ایلخان فرمان می      مینیز کنیزان و دخترانی را به همراه لشکر با خود           
 سـپاهیان غـازان خـان پـس از شکسـت و بـه هنگـام                 .1زنان مغضوبین را بر لشکر تقسیم کنند      

 .2آوردند می  دست  ، مایحتاج خود را با مبادله این کنیزان بهبازگشت
 

  رامشگران
کـه   اسـت؛ و چنـان    شـده   در آستانه ورود مغولان به ایران از زنان رامشگر در شهر بخارا گزارش

کارگیری کنیـزان در هنـر موسـیقی و نوازنـدگی از دوره پیشـین و از قـرون               پیش از این آمد به    
آید حکایت از استمرار ایـن شـیوه از          های که در پی می      ، و گزارش  3 داشت نخستین اسلامی رواج  

چنگیزخـان   ائمه و معارف شهر بخارا بنزدیـک ... « دارد؛  تملک کنیزان در دوره مغول ـ ایلخانی 
رفتند و چنگیزخان بمطالعه حصار و شهر در اندرون آمـد و در مسـجد جـامع رانـد و در پـیش                       

یذ پیاپی کرده و مغنیات شهری را حاضـر آورده تـا سـماع و رقـص                 کاسات نب ... مقصوره بایستاد 
  .4»...کردند و مغولان بر اصول غنای خویش آوازها برکشیده می

شبی در اثناء مجلس شراب نظـرش بـر غلامـی           ... « سلجوقشاه یکی از امرای سلغری فارس     
 رود و سـر ترکـان از        او را پیش خواند و بفرمود تا به حرم        . زنگی افتاد که هیکلی هولناک داشت     

در . ای بعد سر ترکان در طشتی پیش او نهاد          آن زنگی اطاعت کرد و لحظه     . تن جدا کرده بیاورد   
سلجوقشاه به دست خود گوشهای او ببرید و با گوشواره نزد           . گوشهای او دو گوشواره گرانبها بود     

زنـده و خواننـده در    در این دوره نیز چون دوره پیشـین از حضـور کنیـزان نوا              .5»مطربه انداخت 
در سـال  ) اولجـایتو («  .مجالس بزم و شراب و افزون بر آن، کنیزان رقصنده گزارش شـده اسـت      

روزها بـا خـواص و نـدیمان در گردشـگاههای آن شـهر بـه تفـرج                  ...  پائیز عزم بغداد کرد      709
کـو  زد و نی    ای در نهایت جمال به مجلس حاضر آمد که نیکـو چنـگ مـی                از قضا مغنیه  . پرداخت

هـا    از جمله پیشـکش   ... الدین علیشاه    در این حال صاحب اعظم تاج     . رقصید خواند و نیکو می     می
چون سلطان به کنار دجله رسید قدم در آن نهاد و به . ای بود در کمال آراستگی      که نمود سفینه  

  .6»تا به نغمه سرایی مشغول گردد تفرج پرداخت و آن مغنیه را فرمود
                                                           

 .5، صفحه 4پی نوشت شماره : ر ک. 1
 .8، صفحه 2پی نوشت شماره : ر ک. 2
 .9های کنیزان در مقاله حاضر، صفحه  موقعیت و پیشه: ر ک. 3
 .81-80/ 1جوینی، . 4
 .107وصاف الحضره، . 5
 .272همو، . 6
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ز حضور دائمی کنیزان رامشگر درباری در دربار خلفای عباسی و برخی          هایی ا   هر چند گزاش  
 ولی از حضور ایـن صـنف از کنیـزان در دربـار     1است، از امرای ایرانی، مانند عضدالدوله نقل شده 

  .ایلخانان گزارشی یافت نشد
 

 گری روسپی
خانقاهـات و   همواره در شهرهای بزرگ زنان فاحشه را در پهلـوی مسـاجد و              « به گزارش منابع    

آوردند چون جماعـت خراباتیـان        نشاندند و نیز کنیزکان را که از اطراف می          های هرکس می    خانه
خرند اکثر تجار در فروختن ایشان میـل بـه معاملـه آن جماعـت             تر از دیگران می     به بهای موافق  

 ناراضی بودند و در     ؛ ولی کنیزان از این رویه     2»...نشاندند  به کار بد می   ... که ایشان را    ... کردند  می
و «ای نیـز بـرای آنـان اندیشـیده شـد            خان به اجرا درآمد، چـاره      غازان پی اصلاحاتی که در دوره    

خواسـتند کـه ایشـان را بـه           بعضی از کنیزکان که حمیتی و قوتی داشتند در نفـس خـود نمـی              
 احشه نشاندن اصـلاً    مُلکُه فرمود که خرابات نهادن و زنان ف        خُلِّدَپادشاه اسلام   ... خرابات فروشند   

به دفعه واحده منع آن متمشـی  ... کار محظور و مذموم است و دفع و رفع آن از واجبات و لوازم   
حالی عورتانی که ایشان را میـل بـه آن          . نگردد به تدریج سعی باید نمود تا به تأنی مرتفع گردد          

ر بایـد کـرد تـا نـاقص را          کار نباشد و به الزام فرمایند از آن ورطه خلاص باید داد چه جهد بسیا              
بدان سبب یرلیغ اصدار افتاد که هر کنیزک که او را میل به خرابات نباشد او را                 ... کامل گردانند 

اند هر کدام که بخواهند بیرون آیند او را مانع نشوند و              با آن جماعت نفروشند و آنچه در خرابات       
بهـا ایشـان را بخرنـد و از خرابـات           ایشان را در هر پایه و هر جنس قیمتی معین فرمود تا بدان              

 اختیار کنیزان در تعیـین مالـک یـا مالکـان     .3»بیرون آرند و به شوهری که اختیار کنند، بدهند      
شدن به خرابات و به شوهر دادن کنیـزان خرابـاتی یـا بـه عبـارت دیگـر                     خود، امتناع از فروخته   

ید توجه داشت کـه رشـیدالدین       ولی با . آزادکردن آنان از موارد جالب توجه در این گزارش است         
فضل االله تنها روایت کننده فرمان غازان خان است و نه گزارشگر اجرای آن؛ از سوی دیگر مبدع       
اصلی اصلاحات غـازان خـان، شـخص رشـیدالدین فضـل االله اسـت کـه آشـکارا بـا جانبـداری،                       

                                                           
 ،217 ،199، 371، 425-424، 200-532،199/ 2مســعودی، ؛ 191،الملــک ه نظــامجــ؛ خوا236عنصــرالمعالی،. 1
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  .1است خوشبینی و مبالغه از آنها یاد کرده
ای طـولانی برخـوردار       نین پیداست که این رویه از سـابقه       از گزارش رشیدالدین فضل االله چ     

انـد و آن قاعـده مسـتمر     جهت بعضی مصالح در آن بـاب اهمـال نمـوه    الایام باز  از قدیم ... «  بود
توان گفت که از چه زمان گماردن کنیزان به کـار فحشـا در                 ولی به ضرس قاطع نمی     2»...گشته

ه گفته رشیدالدین فضل االله که این اقـدام را مسـبوق بـه              اما با توجه ب   . بود  خرابات متداول شده  
توان فرض کرد که از دوره خوارزمشاهی و یـا اواخـر دوره سـلجوقی بـه                   است، می    سابقه دانسته 

 . است  فحشا نشاندن کنیزان در خرابات معمول بوده
ولـی مغـولان طبـق یاسـای        . خرابات مکانی برای خوشگذرانی مردان در جوامع شهری بـود         

. بایست در حـال کـوچ باشـند         نگیزخان اجازه نداشتند در شهرها سکنی گزینند و همواره می         چ
در سـال   « : آورده باشـند    رسد که مغولان مکانی معادل خرابات در اردو فـراهم           می چنین به نظر  

 رسول از ماوراء دربند نزد سلطان محمدالجایتو آمد که در حـین نبـرد میـان شـهزادگان،                   707
چه بسا مردی . یابند میجویند کمتر  است و هر چه بیش می      دان خانی بغارت رفته   دختری از خان  

شاه فرمان داد تا گروهی . اگر شاه اجازت دهد به جستجوی او پردازیم. فرومایه او را خریده باشد    
ها رفتند و گردیدند تا عاقبت او را          از معتمدان به تجسس پرداختند و خواجه سرایان درون خانه         

از آن پس فرمان شد     . پس او را بر نشاندند و با شکوهی تمام روانه کردند          . یافتند» وبازارارد« در  
که در اردو که مرکز سلطنت است کنیزان و اسیران مغول را جز برای حرمسرای سلطانی نخرند                 
و نفروشند و فرمود تا مسلمانان از شرکت در فسق و فجـور اجتنـاب جوینـد و همـه مطربـان و                       

  .3»و سایر بلاد توبه کنند» وبازارارد« فواحش 
رسد که اردوبازار در محدوده اردو برابر با خرابات در محدوده شهر              به دلایلی چند به نظر می     

نخست اینکه اولجایتو فرمان داد که کنیزان و اسیران مغول را جز برای حـرم نخرنـد، پـس                   : بود
قصد نهایی کنیز مـورد بحـث بـود؛ از    اردوبازار در این گزارش نه جایی برای خرید و فروش که م   

آید که تمام فواحش و مطربان اردو بازار توبه کنند و مردمـان از   سوی دیگر باز هم در فرمان می      
رسد که اردوبازار جایی برای خوشگذرانی مردان و          پس چنین به نظر می    . فسق و فجور بپرهیزند   

 . محل استقرار کنیزان روسپی و رامشگر بوده است
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 تـالیف عبـداالله   2شـرح زنـدگانی مـن    در 1:در دو منبع دیگر نیز آمده اسـت » ردوبازارا«واژه  
مستوفی که متعلق به دوره قاجار است که به مکانی برای خریـد و فـروش دلالـت دارد؛ نیـز در                      

کار کـه از هـر الکـا و ولایـت در       و مردم اردوبازار و سایر مردم هرزه      ...  « تاریخ عالم آرای عباسی   
سـایر مـردم هـرزه    «با واو عطف بـا  » مردم اردو بازار« در این گزارش   3»...م آمده بودند  اردو فراه 

کـاری    رسد که این دو دسته از مردم از نگـاه مولـف در هـرزه                است و به نظر می      همراه شده » کار
 .شدند مشابه یکدیگر تلقی می

که پیش   داشتند، چنان   هایی نبودند که کنیزان را به فحشا وامی         خرابات و اردوبازار تنها مکان    
گـری    از این آمد اوگتای قاآن هنگام تنبیه قبیله اویرات شماری از دختران آنان را برای روسـپی                

 . ها کرد خانه ها و رسول راهی چاپارخانه
 

 زراعت و باغداری
است که تعدادی کنیـز و    های خاص بندگان در ربع رشیدی یاد شده         در مکاتبات رشیدی از قریه    

ایم   به جوار ربع رشیدی باغی انشاء فرموده      « :  بودند   به کار زراعت و باغداری مشغول      غلام در آن  
ای   ایم و در هر قریه      چون صحن او فسیح و ساحت او وسیع است پنج قریه درو احداث کرده              و... 

 حفر قنوات و انهـار و  ایم تا به غَرس کُروم و اشجار از آن قرایا نوعی از غلامان مستوطن گردانیده       
در  4»اسـت   جَرف سواقی و قَطف ثمار قیام نمایند و اکنون چهـار قریـه بـه حـال عمـارت آمـده                    

های زنگیان، گرجیان، حبشیان، قرویان و رومیان بیست غلام و همین تعداد کنیـز بـه کـار                    قریه
گیری از بردگان در کشت و کـار یکـی از            رسد بهره  به نظر می  . زراعت و باغداری اشتغال داشتند    

هـای    صلاحات غازانی بوده باشد، زیرا یکی از بندهای آن اختصاص به احیاء و کشت زمـین               آثار ا 
  5.بایر دارد

 
 کنیزان خانگی

 بـا زنـدگی مـردم       کنیزان و در مجموع بندگان خانگی آن دسـته از بنـدگانی بودنـد کـه کـاملاً                 

                                                           
 .1/324فرهنگ سخن، . 1
 .478/ 2،شرح زندگانی منمستوفی، . 2
 .621/ 2اسکندر بیک ترکمان، . 3
 .64-63،  سوانح الافکاررشیدالدین فضل االله،. 4
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ز ایـن رو اغلـب   ا. زیسـتند  های آنان ـ هر چند در مساکن جدا ـ مـی     بودند و در خانه  درآمیخته
اخلاق خواجه نصیرالدین طوسی در . باشند پذیر  شدند تا آموزش میبندگان در کودکی خریداری 

 1»الاصـل  الشکل بهیمی طبیعی« گوید، یک دسته را        آنگاه که از طبایع مختلف سخن می       ناصری
حـت بـدنی   مایـل بـه را  ... «دهد، این گـروه   نامد و کودکان و بندگان را دراین گروه جای می           می
نمایـد اینکـه بنـدگان         آنچه عجیب می   2»...و این اصناف به سعادت موسوم نتوانند بود       )... ند(بود

اند، قـرار     ردیف کودکان که هنوز به سن عقل نرسیده         شان هم   فارغ از سن، حرفه و میزان کارآیی      
 نصـایح و    مـواعظ و  « شد تا کودکان و همچنین بنـدگان را بـا             از این رو سفارش می    . گرفتند    می

به اخلاق پسـندیده و دوری از عـادات مـذموم           » ...تواتر تادیب و تهذیب و مواخذت به سیاسات         
ببایـد  « : هایی نیز در اتخاذ رفتار منصفانه با آنان وارد شـده اسـت              علاوه بر این سفارش   . وادارند

پس باید . ..دانست که خدم و عبید در منزل به منزلت دست و پای و جوارح دیگر باشند در بدن         
و انواع رفق و مدارات و لطف و مواسات         ... که بر وجود این جماعت شکرگزاری بشرط بجای آرند        

فتور و ماندگی به اعضا و جـوارح راه         ... چه این صنف مردم را نیز       . دارند در استعمال ایشان بکار   
 .3»...ودپس دقیقه انصاف و عدالت رعایت باید کرد و از تعسف و جور اجتناب نم... یابد 

آیا سفارش به مهربانی بـا بنـدگان و دوری از سـتم بـه آنـان خـود بیـانگر شـیوع رفتـاری                         
ای به رفق ومدارا با بندگان رفتار شود، آیا حکمـای آن              غیرمنصفانه با آنان نیست؟ اگر در جامعه      

ین رسد که چن ـ   کنند؟ به نظر می      آنان سفارش می    قوم بازهم در کتب اخلاقی خود به مهربانی با        
 .  در آن جامعه حکایت داردیهای اخلاق های اخلاقی، از فراموشی اصول و ارزش سفارش

، خود گویـای آن اسـت کـه در           ای که در کتب فقهی به هنگام خرید کنیزان وارد شده            اجازه
در . شـد  جامعه آن دوره، شأن انسانی کنیزان حداقل در حدود احکام و فرایض دینی لحاظ نمـی               

کردند، خریدار محق بـود       ای که کنیز را بدان منظور خریداری می         وجه به پیشه  این دوره بدون ت   
جاریه بیگانه در نظر، حکـم زنـان        ...« که در هنگام خرید کنیز، روی و موی او را به دقت بنگرد              

کند  محارم دارد و روا بود مشتری در حالت خریدن سر و روی و سینه وساق و بازوی جاریه مس                 
رسید تـا     فروشان به فروش می      چه بسا زنی که در بازارهای بنده       4.»...وت نبود اگرچه ایمن از شه   

با این حکم در همان ابتـدا        ای بود؛ ولی    ای و یا دختر خانواده      اندکی پیش از آن خود بانوی خانه      

                                                           
 .278-277، خواجه نصرالدین طوسی. 1
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نخواهنـد     آیند، دیگر از هیچ شأنی بهـره        می  آموختند که زنان وقتی به هیأت کنیزان در         به او می  
 . داشت
نیزان خـانگی الگـوی رفتـاری خاصـی داشـتند کـه از مرتبـۀ اجتمـاعی آنـان سرچشـمه                      ک
از دو . مـادران، دوسـتان و کنیزکـان   : اند حکما زن شایسته را به سه کس تشبیه کرده        . گرفت  می

و امـا تشـبه او بـه کنیزکـان          « . شود  می  پوشی  دسته نخست به دلیل احتراز از اطاله کلام چشم        
رستاران تذلل نماید و خدمت بشرط کند، و بر تندخویی شوهر صـبرکند و              چنان بود که مانند پ    

در افشای مدح و ستر عیب او کوشد، و نعمت او را شکرگزارد و در آنچه موافق طبع او نبـود بـا                       
 .1»...شوهر عتاب نکند

هـای مختلفـی داشـتند؛        شدند، جایگاه و موقعیـت     می  کنیزانی که در خانه به خدمت گرفته      
شدند و از این طریق به امتیازاتی  هایی بودند که همبستر مالک خویش می ز آنان سُریّهای ا  دسته
بهره بودند، از جمله این امتیـازات امکـان فرزنـدآوری     یافتند که دیگر کنیزان از آن بی        می  دست

البته بین فقهای اهل سـنت در جـایز بـودن    . شان پس از مرگ مالک بود    آنان و در نتیجه آزادی    
 را حـرام    2»نکـاح مـولی بـه کنیـزک       «  کنیز به مالک، اتفاق نظر وجـود نداشـت؛ برخـی             تزویج
بـا  . شـمردند    را جایز مـی    3»نکاح به کنیزک غیری مسلمه باشد یا کتابیه       « دانستند و بعضی      می

آمدند و چه بسا از این رابطه نیز          وجود اینکه کنیزان سُریّه و یا ام ولد به همبستری مالک در می            
منـد   شدند، ولی هیچگاه از مرتبه زنان آزاد و یا همسران مالک بهره     ند یا فرزندانی می   صاحب فرز 

شـدن  » ولـد  ام«یافتند و  دار شدن از مالک، آزادی خود را باز نمی    سریات به محض فرزند   . نبودند
آمد که مالک بر     به شمار می  » ام ولد «تنها در صورتی کنیز     . چنین کنیزانی دارای تشریفاتی بود    

شده نیز از تمامی       شده به تاکید و تصریح ادعای نسب کند؛ پس از این، کودک زاده              ک زاده کود
ــان آزادش زاده     ــه از زن ــک ک ــان مال ــر کودک ــد دیگ ــرد آزاد همانن ــک ف ــوق ی ــی حق ــدند،   م ش

گرفـت و ایـن کنیـز          علاوه بر این آزادی چنین کنیـزی بلافاصـله انجـام نمـی             .4شد  برخوردارمی
ماند تا مرگ مالک فرارسد؛ در این صورت کنیـز آزادی خـود را    می   باقی همچنان در قید بندگی   

، و اگر مالک قروضـی بـر عهـده    5»... چون مولی بمُِرد ام ولد از کل مال آزاد شود    « . یافت  می باز
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ولد وی را به عوض قرض خـود   توانستند ام  طلبکاران و صاحبان اموال نمی     داشت، پس از مرگش     
 . مطالبه کنند

ای در طول مدتی که در تملک و همبستر مالک بود و به دفعات صـاحب                  ین اگر سریه  همچن
آمد تـا کـودک نیـز         شد، تشریفات تاکید و ادعای نسب بر هر فرزند باید به اجرا در می               فرزند می 

مولی اگر به فرزنـد اول اقـرار کـرد و بـه             ... چون ام ولد باردیگر فرزند آورد       ... «  .آزاد تلقی شود  
 ولـی همـواره     1»...نفی شود و اول بار بی اقرار مولی نسب ثابت نشود          ) نسب(کرد    دوم نفی فرزند  

رسید و اگر زنی بـر ایـن نسـب شـهادت      نسب کودک زاده شده تنها با تایید مالک به اثبات نمی         
  .2شد لد می داد، شهادت او پذیرفته و کنیز ام می

ار بودنـد، آنـان تـا وقتـی در قیـد بنـدگی              ولد از حقوقی کمتر از زنان آزاد برخورد         کنیزان ام 
 همچنین مالک به هنگام آمیـزش بـا         .3بودند، حق حضانت کودک یا کودکان خویش را نداشتند        

جانبه از انعقاد نطفه جلـوگیری کنـد؛ ولـی در موقعیـت مشـابه،                 توانست به صورت یک     کنیز می 
 مـردی دو زن آزاد نکـاح   اگـر « . 4توانست به چنین کاری دست زند رضایت زن آزاد خود نمی      بی
اگر یک زن حُره است و دیگر کنیزک حُـره را دو حصـه دهـد و            ... قسمت هر دو برابر کند    ... کرد

  .5»کنیزک را یک حصه
 7 و یـا قابـل شـراکت       6ولد بر سایر کنیزان داشت این بود که قابـل فـروش             از امتیازاتی که ام   

دیگـر  « : شـد   ر وصیتنامه مالک ذکر می     د 8همچنین نام سُریات و برخی مملوکان برجسته      . نبود
 بـه مولانـا شـمس الـدین محمـد         ... دراهم و دنانیر منقوده دویست و پنجاه هزار تومان غـازانی            

که این وجوهات را بعد از ممات ایـن ضـعیف بـدین نـوع بـر پادشـاه وقـت و        ... ابرقوهی سپرده   
فرزنـدان  ...  غیـره قسـمت کننـد      حرمها و سُریّات و خواجه سرایان آزاد و       ... این ضعیف    فرزندان
دیگـر جـواهر نفـیس      ... تومـان   250سـریات ...  تومـان  500ذکور الف تومان، اناث     :  تومان 1500
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 در صورتی کـه سـایر بنـدگان         1»ام  ها و بعضی به سُریّات داده       بعضی به فرزندان و بعضی به حرم      
 شده بـه فرزنـدان ذکـور        دیگر پانصد نفر غلام، خارج غلامانی که وقف       « : خود جزء میراث بودند   

  .2»ام  خارج کنیزانی که وقف شده، به فرزندان اناث داده]ک[دیگر سیصد نفر کنیز. ام داده
توانسـت کنیـز را بـه         بودند، مالک مـی     و قابل شراکت    ولد نبودند، قابل فروش     کنیزانی که ام  

  .3شوهر دهد و از تسلیم او به شوهر امتناع ورزد و خود از او تمتع برگیرد
در قوانین جزا نیز کنیزان موقعیتی فروتر از زنان آزاد داشتند، اگر کنیزی مـورد تعـدی بـه                   

شـد و همچنـین مـورد     رسید، بر متعدی حد جاری نمـی        گرفت و سپس به قتل می       عنف قرارمی 
 ولی برخی از فقهـای      .4گرفت، بلکه تنها پرداخت قیمت کنیزک بر او واجب بود           قصاص قرار نمی  
. 5دانسـتند   ه بر پرداخت قیمت کنیز، جاری کردن حد بر متعدی را نیز لازم مـی              اهل سنت علاو  

شـد کـه      این احکام و قوانین از آنجا ناشی می       . 6رسید  مولی نیز به جرم قتل کنیزک به قتل نمی        
آمدند و در صورت قتل و یا تعدی بـه            کنیزان و در مجموع بندگان جزء اموال مالک به شمار می          

بود، باید به جبران زیان        عدی به دلیل اینکه به اموال دیگری زیانی وارد آورده         عنف، قاتل و یا مت    
 . کرد و پرداخت قیمت کنیز نیز از این باب بود قیام می

شدند، بدین معنی که کنیز       می  نامیده» مُدبر«و  » مُکاتـِب«کنیزان خانگی دیگری بودند که      
ادی خـویش را در ازاء مبلـغ معینـی در مـدت        کرد که آز    مکاتب با مالک خود پیمانی منعقد می      

کنیز مدبر نیـز از     . بود و قابلیت فسخ نداشت     اجرای این پیمان برای مالک اجباری     . مقرر بازخرد 
 .7»پس از مرگ من تو آزادی« گرفت که  مالک خویش وعده می

تب را به   توانست کنیز مکا    ولد از امتیازی برخوردار بود، مالک نمی        کنیز مکاتب مانند کنیز ام    
» ولـد  ام« شـد در پـذیرش     و اگر کنیز مکاتبه از مالک صاحب فرزند می 8مباشرت خویش وادارد  

کـرد، بلکـه      ، در این صورت ادعای نسب از سوی مالک به تنهایی کفایـت نمـی              9شدن مختار بود  
                                                           

 .215، سوانح الافکارل االله، رشیدالدین فض. 1
 .213همو، . 2
 .6، مسئله61نسفی، . 3
 .374-373فضل االله بن روزبهان خنجی، . 4
 .15، مسئله111نسفی، . 5
 .243همو، . 6
 .201، ، اسلام در ایرانپطروشفسکی. 7
 .همانجا. 8
 .209نسفی، . 9
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توانست کنیـز مکاتـب و مـدبر را            مالک نمی  .1رسید  به تصدیق کنیز مکاتب نیز می     باید ادعای او    
اذن مالـک بـه      بـی  توانست   کنیز مکاتب در خرید و فروش مختار بود و می          .2بفروشد و یا ببخشد   

 بنده و یا کنیز مکاتـب       .3بود که مکاتب از شهر بیرون نرود         اگر مالک شرط کرده    سفر رود، حتی  
 ولی به رغم این امتیازات که کنیـزان مکاتـب و            .4توانست بنده یا بندگانی را به خدمت گیرد         می
 کنیزان مکاتب و مدبر حد وسـط بنـده و           .5اذن مالک ازدواج کنند    توانستند بی  دبر داشتند نمی  م

 . شد می  آزاد بودند و اختیار آنان در برخی موارد در نظر گرفته
ولد شدن کنیزان احکـام       کتب فقهی در این ایام به همان میزان که درباره کتابت، تدبیر و ام             

فـرار  . انـد   یزان دربارۀ احکام مربوط به فـرار بنـدگان سـخن گفتـه            و دستوراتی دارند، به همان م     
ای که از خانه مالک       در کتب فقهی آمده است، به عبارت دیگر بنده        » بیع فاسد «بندگان در باب    

کتـه را بـه خریـدار    شد و فروشنده در حین فروش بایـد ایـن ن   کرد، معیوب محسوب می     فرار می 
آید که    می   احکام مربوط به بازگرداندن بندگان فراری چنین بر         علاوه بر این، از    .6کرد  یادآوری می 

ای به مبلـغ چهـل درهـم دریافـت            گرداندند، جایزه   می افرادی که بندگان فراری را به مالکان باز       
  .7داشتند می

آیا چنین احکامی حکایت از آن دارد که فرار بندگان یکی از معضلاتی بود که مالکان بـا آن                   
گریختنـد؟ در شـرایطی کـه         ندگان اعم از کنیز و غلام از دست مالکان خود می          رویارو بودند و ب   

 و  8آمدند و مالک، جان آنان را نیـز در اختیـار داشـت              می های مالک به شمار     کنیزان جزء دارایی  
کشـی از آنـان        بهـره   هرگونه هراس از قصاص و مجازات آنان را به قتل برساند، در            بی توانست  می

 بازشان دارد، گریختن آنان از دست مالک امری طبیعـی            آوردن نیازهای طبیعی  آزاد باشد و از بر    
 .بود

تواند مشـخص سـازد       های پیشین می    مقایسه حقوق کنیزان در کتب فقهی این دوره با دوره         

                                                           
  .6، مسئله97همو، . 1
 .208و 140همو، . 2
 .208همو، . 3
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 .61همو، . 5
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 .59-58سعدی،. 8
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بـود؟ و آیـا زوال         شده که آیا در طول زمان تغییری در جهت بهبود حقوق و وضعیت آنان ایجاد             
فت ـ و حاکمیت اقوام صحراگردی که ادیانی غیر از اسلام داشتند، در  پایگاه مذهب تسنن ـ خلا 

، و  »تـدبیر «،  »ولـد   ام«بود؟ شـمار مسـائل فقهـی دربـاره             آورده  آنها تغییراتی را به وجود      حقوق
تواند از این  ، شرایط خرید و فروش بندگان و تعدیل قوانین جزا به نفع کنیزان خود می         »کتابت«

  .تغییرات حکایت کند
 

  نتیجه
داری، رامشـگری،     کنیزان در این دوره به منظور کارهایی چون خدمتکاری و انجام خدمات خانه            

هـا و در مجمـوع نـوعی          گـری در خرابـات، اردوبازارهـا و چاپارخانـه             زراعت و باغـداری، روسـپی     
البتـه نبایـد از نظـر دور        . شـدند   خریداری یا تصاحب می   ) به همراهی لشکر  ( گری رسمی   روسپی

داشت که هم بستری با آنان با عنـوان قومـا در فرهنـگ مغـولی و سُـریّه در فرهنـگ ایرانـی ـ         
. شـدند  مـی اسلامی نیز جزء لاینفک زندگی کنیزانی بود که بدین منظور خریداری یـا تصـاحب                

البته کنیزانی نیز بودند که وظیفه داشتند با اهدای جان خود و قربانی شدن در برابر جسد خان                  
 .را از وحشت گور برهانندبزرگ او 

آمدند، غـارت، دزدی، جنـگ و پیشـکش           کنیزان تنها از طریق خرید و فروش به دست نمی         
 . کردن دختران نیز از منابع تامین کنیزان در این دوره است

هـای حکـومتی در       از طریق فرمان  : توانستند آزادی خود را بازیابند      کنیزان از طرقی چند می    
ند خرابات که چندان مـورد وثـوق و اطمینـان نیسـت، اهتمـام برخـی از                  آزادسازی کنیزان از ب   

صاحبان ثروت و مکنت در بازخریدن کنیزان، اراده مالک در آزادی سازی آنان، از طریـق قـانون             
. پذیر بود و یـا از طریـق قـانون کتابـت و تـدبیر                ام ولد که آن هم تنها پس از مرگ مالک امکان          

نابین بندگی و آزادی بود، شـرایط آزادتـری را بـرای کنیـزان بـه                کتابت و تدبیر که موقعیتی بی     
در میـان   . توانستند در طول زمان آزادی خـویش را بازیابنـد           آورد که از این طریق می       همراه می 

 /ست یابد که مالک بر سر او بغُتاق       ای برابر با زنان آزاد د       توانست به مرتبه    مغولان نیز کنیزی می   
 . کرد بیری او را آزاد و هم تراز دیگر زنانش اعلام مینهاد و به تع بوقتاق می

توانست موقعیت جدیدی برای کنیزان فراهم آورد، ولی جوایزی که برای بازگرداندن              فرار می 
شد، این امکـان را نیـز از آنـان            کنیزان فراری تعیین و از نظر فقهی پرداخت آن واجب تلقی می           

اج با مردان آزاد کـه آنـان را خریـداری و سـپس آزاد               آزادی کنیزان از طریق ازدو    . کرد  سلب می 
توان   در مجموع می  . توانست موقعیت مغتنمی باشد     آوردند، می   کردند و به نکاح خویش درمی       می
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بود که آن نیـز بـه آسـانی بـه دسـت              شان  گفت که تغییر پایگاه اجتماعی کنیزان در گرو آزادی        
 .رسید  پایان می در قید بندگی بهآمد و چه بسا زندگی آنان نمی
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